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 بسم الله الرحمن الرحیم

 منابع مالی حکومت اسلامی

 منبع دوم: زمین ها
 اشاره شده و که در جلسات پیشین به تعدادی از زمین ها استبرای حکومت اسلامی زمین ها منبع مالی بودن بحث حاضر در مورد 

 مورد بررسی قرار گرفتند.

 مسلمانانمورد هفتم: زمین های منتقل شده از غیرمسلمانان به 
از دست غیرمسلمانان به مورد هفتم از زمین هایی که جزو انفال و منابع مالی حکومت اسلامی شمرده شده، زمین هایی است که 

بحث حاضر درباره زمین هایی است که در جنگ های بدون اذن امام علیه السلام از کفار به دست  دست مسلمانان افتاده باشد.
 مسلمانان برسد. 

امی غنائمی که از طریق جنگ های بدون اذن امام علیه السلام به  دست می آید، همین حکم را دارد، ولی در حال حاضر به البته تم
خصوص زمین ها پرداخته می شود. در این زمینه به دو روایت استدلال گردید. روایت اول توسط معاویه بن وهب نقل شده است که 

دید. روایت دیگر مرسله عباس وراق است که از جهت دلالت، تامّ و تمام است، اما با اشکال اشکالات دلالی متعددی بر آن بیان گر
 سندی مواجه است.

 روایات معارض
ادعا شده است که در مقابل روایاتی که غنیمت های حاصل شده در جنگ های بدون اذن امام علیه السلام را متعلق به ایشان می داند، 

 تعارض رخ می دهد.  بین این روایات و روایت معاویة بن وهب و عباس وراق ایات دیگری وجود دارد کهرو

 روایت اول: صحیحه حلبی
 :یکی از این روایات، صحیحه حلبی است

هِ بْنِ م  ]محمد بن الحسن[ وَ  نِ سْکَانَ عَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّ
لِ مِنْ أَصْحَابِ  ج  هِ ع فِي الرَّ ون  فِي الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ صِیب  غَنِیمَ  لِوَائِهِمنَا یَک  مْ فَی  ون  مَعَه  ؤَ فَیَک  دِّ  ةً قَالَ ی 

سَنَا م  . خ   1وَ یَطِیب  لَه 

شیعیانی که در لوای بنی امیه و بنی عباس بوده و غنیمت به دست می آورند، سوال شده است. امام علیه السلام  در این روایت، درباره  
 خمس غنیمت ها را پرداخت کنند، چهار پنجم باقی مانده بر آنها حلال خواهد بود. مجاهدین، در  پاسخ فرموده اند: در صورتی که 

                                                
لِ مِنْ أَصْحَابِ  »در کتاب وسائل روایت با تعبیر  .124: 4 تهذیب الأحکام .1 ج  ون  فِي أَوَانِهِمْ الرَّ صِیب  غَنِیمَة نَا یَک  مْ فَی  ون  مَعَه   .444: 9 وسائل الشیعةنقل شده است. « فَیَک 



   

 78 :جلسه                                                                نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     27/10/0414 تاریخ:                            منابع مالی حکومت اسلامی                   موضوع :  

 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

  2صفحه  
 

مام علیه السلام بیان نفرموده اند که غنیمت های به دست آمده به صورت کامل متعلق به استدلال به این روایت این چنین است که ا
ی در لوای بنی امیه و بن ،دست آمدهد. این در حالی است که غنیمت به ایشان است، بلکه صرفاً به لزوم پرداخت خمس اشاره کرده ان

 بدون اذن امام بوده است.  عباس بوده و طبعاً جنگِ 
وشن می شود که غنائمی که در جنگ های بدون اذن امام علیه السلام به  دست می آید، به صورت کامل متعلق به امام علیه بنابراین ر

 السلام نیست.

 پاسخ
مرسله وراق از جهت سند تام بوده و ضعف آن جبران گردد، صحیحه حلبی نمی تواند معارض با آن باشد.  پاسخ این است که بر فرض

در این زمینه در کتاب خمس، به حدود چهارده پاسخ اشاره کرده ایم، اما در این مجال صرفاً به برخی از آنها که از قوت بیشتری 
 برخوردار هستند، اشاره می شود:

صرفا به جهت به مجاهدین روشن نیست؛ چون ممکن است « فی لواءهم»لبی مجمل است و مقصود از تعبیر پاسخ اول: روایت ح
. در نتیجه روشن نیست که غنیمت در جنگ یا غیر جنگ به دست داده شده باشدغنیمت عوامل و کارمندان حکومت بوده اند، اینکه از 

در فرض جنگ هستند و به همین دلیل، حمل مجمل بر مبیّن صورت آمده است. این در حالی است که روایت های پیشین، صریح 
 گرفته و صحیحه حلبی بر فرض غیرجنگ حمل می شود.

در جنگ یا غیرجنگ بوده است؛  ،پاسخ دوم: امام علیه السلام در صحیحه حلبی استفصال نکرده اند که غنیمت های به دست آمده
 یا غیر جنگ باشد،ز اینکه در جنگ م، اطلاق فهمیده می شود که هر  غنیمتی اعم ابه همین دلیل از ترک استفصال امام علیه السلا

صرفاً پرداخت خمس لازم است. از طرف دیگر مرسله وراق اختصاص به فرض جنگ دارد و بر آنها متعلق به خود مجاهدین است و 
د و صحیحه حلبی اختصاص به غنائمی . در نتیجه صحیحه حلبی با مرسله وراق تخصیص زده می شواستاخص از صحیحه حلبی 

 خواهد داشت که بدون جنگ به دست آمده باشند.
مرسله وراق به صورت مطلق بیان کرده است که هر قومی که بدون اذن امام علیه السلام بجنگند، غنیمت های به دست پاسخ سوم: 

وده ب لوای حکومت جائرذن امام صورت گرفته است، تحت آمده متعلق به امام علیه السلام خواهد بود؛ اعم از اینکه جنگی که بدون ا
باشد و یا اینکه حتی حکومت جائر هم این جنگ را پشتیبانی نکرده باشند، بلکه تعدادی از افراد به صورت خودسرانه به جنگ پرداخته 

 بدون اذن امام علیه السلام،صحیحه حلبی در خصوص فرضی که جنگِ  رده باشند. این در حالی است کهو غنیمت هایی را به دست آو
است. با این تقریب، رابطه مرسله وراق و صحیحه اشاره کرده تحت لوای حکّام جور مانند بنی امیه و بنی عباس انجام شده باشد، 

نتیجه این چنین می شود که اگر جنگی طبق این فرض، حلبی، عموم و خصوص مطلق شده و مرسله وراق تخصیص زده می شود. 
امام و حاکمی واقع شده باشد، همه غنیمت ها متعلق به امام علیه السلام خواهد بود، اما اگر با اذن و تحت لوای حاکم  بدون هیچ

 جائر صورت گیرد، صرفاً پرداخت خمس واجب خواهد بود.
داوند است که برای خ یدفاع یا شده است که غزوه به معنای جهاد ابتدائی استفاده« اذا غزا قوم»در مرسله وراق از تعبیر  پاسخ چهارم:
، اما صحیحه حلبی به جنگ کردن در لوای بنی عباس و اف سیاسی و توسعه طلبی وجود نداشته باشدو در آن اهدشده متعال انجام 

 موردیبنابراین هر یک از روایت ها در بنی امیه اشاره کرده است که این جنگ ها برای اهداف سیاسی و توسعه طلبی بوده است. 
 اجنبی از یکدیگر هستند. به همین دلیل هیچ تعارضی بین آنها نخواهد بود.روایت ها اوت از روایت دیگر وارد شده و متف
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مرسله وراق مطلق بوده و همه انواع جنگ از قبیل جهاد، دفاع و توسعه طلبی را شامل بیان دیگر برای پاسخ چهارم این چنین است که 
به جنگ های توسعه طلبانه دارد؛ چون بنی عباس و بنی امیه برای خداوند متعال و به غرض می شود. اما روایت حلبی، اختصاص 

 دعوت به اسلام نمی جنگیده اند، بلکه جنگ های آنان توسعه طلبانه بوده است. 
ون اذن حاصل این است که رابطه دو روایت، عام و خاص مطلق می شود و جمع آنها به این صورت خواهد بود که هر جنگی که بد

امام علیه السلام صورت گرفته باشد، همه غنیمت های به دست آمده متعلق به امام علیه السلام خواهد بود الا جنگ های توسعه 
 طلبانه که غنائم در این جنگ ها برای جنگجویان بوده و صرفاً خمس متعلق به امام علیه السلام خواهد بود.

ره شده است که مربوط به جنگ های بدون اذن امام علیه السلام است، در حالی که پاسخ پنجم: در مرسله وراق به صراحت اشا
صحیحه حلبی مربوط به جنگ های همراه با اذن امام علیه السلام است. توضیح مطلب این است که در مورد جنگ ها لازم نیست 

اشند، بلکه صرف رضایت آنها کافی است. از طرف که ائمه علیهم السلام به صراحت نسبت به جنگ، اذن داده و یا امر به آن کرده ب
لب، چند برای اثبات این مطدیگر جنگ هایی که بنی امیه و بنی عباس با کفار داشته اند، مورد رضایت ائمه علیهم السلام بوده است. 

 وجه قابل اشاره است:
ند، در حالی که اگر این جنگ ها از طرف ائمه وجه اول: اصحاب ائمه علیهم السلام و بزرگان شیعه در این جنگ ها شرکت داشته ا

معصیت و حرام بودند، اصحاب ائمه علیهم السلام و بزرگان شیعه در آنها شرکت نمی کردند. از این  مأذون نبوده وعلیهم السلام 
لسلام علیه اجهت جنگ های بنی امیه و بنی عباس شبیه جنگ های عمر بن خطاب است که به واسطه شرکت کردن امام حسن مجتبی 

 و یا اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام در آن جنگ ها، مأذون بوده است.
به نظر ما این شاهد نادرست است؛ چون اولًا: بر فرض ثابت شود که امام حسن مجتبی علیه السلام و یا اصحاب خاص امیرالمؤمنین 

بوده باشد، نسبت به جنگ های بنی امیه و بنی عباس با کفار علیه السلام در جنگ عمر بن خطاب شرکت داشته و این جنگ مأذون 
 ثابت نیست که ائمه علیهم السلام و یا اصحاب ایشان در این جنگ ها شرکت داشته اند.

ثانیاً: اگر ائمه علیهم السلام و یا اصحاب ایشان در جنگ های بنی امیه و بنی عباس شرکت داشته اند، این شرکت کردن دالّ بر رضایت 
نیست؛ چون مجبور بوده و از باب تقیه حضور داشته اند. نهایت امر این است که شرکت کردن اصحاب ائمه به این جنگ ها نها آ

علیهم السلام و یا شیعیان مأذون بوده است، اما اصل جنگ مأذون نبوده است و بحث حاضر نیز مربوط به غنائم حاصل شده در جنگ 
 ت؛ حتی اگر برخی شرکت کنندگان مأذون بوده باشند.های بلااذن امام علیه السلام اس

 جنگ های آن زمان مورد رضایت امام سجاد علیه السلامصحیفه سجادیه استفاده می شود تمامی از دعای بیست و هفتم وجه دوم: 
، در حالی که کرده اند مرزها می جنگیده اند، دعابوده است؛ چون در این دعا امام سجاد علیه السلام برای تمامی رزمندگان که در 

دعا نمی کردند. بنابراین تمامی جنگ های واقع شده در بودند، امام علیه السلام برای ایشان و گنهکار اگر این افراد در حال معصیت 
 آن زمان مورد رضایت امام علیه السلام بوده است.

یه لازم به ذکر است که سند صحیفه سجاد از بیان اشکالات،اما قبل به نظر ما این وجه نیز صحیح نیست و دو اشکال بر آن وارد است؛ 
مجلسی اول رخ داده است، برای ما اطمینان حاصل شده علامه فی نفسه با اشکال مواجه است؛ اما به جهت مکاشفه ای که برای 

مجلسی اول  علامهسخن خلاصه  است که صحیفه سجادیه ای که در حال حاضر موجود است، همان صحیفه سجادیه اصلی است.
  این چنین است:مکاشفه ای که داشته اند، در مورد 
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جل ع نامام زما یداریخواب و ب نیب ی. شبکردمیبه دست آوردن آن تلاش م یبوده و برا یاله تیاوائل بلوغ، به دنبال کسب رضا در
 پاسخ فرمودند. سپس شانیو ا دمیپرس یحضرت سؤالات. بعد از سلام، از آندمیاصفهان د میرا در مسجد جامع قد الله تعالی فرجه

: فرمودند شانیبه آن عمل کنم. ا شهیتا هم دیکن یمعرف یشوم، پس کتاب ابیشرف رتانکه حضو ستیممکن ن میبرا شهیعرض کردم که هم
در همان عالم خواب  رونیاز ا شناسم؛یکه محمد تاج را م کردمیام تا به تو برساند. در آن حالت گمان مرا به محمد تاج داده یکتاب

رگشتم ب ل الله تعالی فرجهعج چشم قرار داده و به خدمت امام زمان یرو رو ب دمیکه دعا بود را گرفتم و بوس ینزد او رفته و کتاب خطّ 
 خیهمان شاج محمد ت دیبعد از نماز با خود گفتم که شا .ستمیلذا تا صبح گر افتم؛یشدم و کتاب را نزد خود ن داریکه ناگهان از خواب ب

. به دلم افتمیبشارت دادند، اما آرامش ن یاله وممرا به عل زین شانیکردم. ا فیرفته و خوابم را تعر شانیبه نزد ا نیباشد، بنابر ا ییبها
 . او به مندمیبه نام حسن آقا ملقب به تاج را د یشخص دم،یجا رسبه آن یبودم. وقت دهیبروم که حضرت را در خواب د یافتاد به سمت

 نیها را ببکتاب نیو ا ایگفت: ب منبه  کردم،یم تیوقف را رعا طیکه من شرا ییجادارد و از آن اریدر اخت یکتاب وقف یگفت که تعداد
کتاب  کی نیافتادم و گفتم هم هیبودم. به گر دهید ایبود که در رؤ یکه به من داد، همان کتاب یکتاب نیبردار. اول یو هر کدام را خواست

ردم اهل م شتریها وارد شد و  بخانه یدر تمام هیسجاد فهیصح ل الله  تعالی فرجهعج امام زمان هیهد نیاست. به برکت ا یافک میبرا
 1.از آنها مستجاب الدعوه شدند یاریدعا قرار گرفتند و بس

سجادیه ای که هم  صحیفهاین مکاشفه موجب تامّ شدن سند صحیفه سجادیه نمی شود، اما اطمینان حاصل می کند که اگرچه 
 اکنون در دسترس است، همان صحیفه سجادیه اصلی است و امکان مراجعه و استناد به آن وجود دارد.

 مربوطنهایتاً اشکال اول: امام سجاد علیه السلام برای رزمندگان زمان خودشان دعا کرده اند و لذا اگر دعای ایشان دالّ بر اذن باشد، 
دعای ایشان عام بوده و ناظر به خارج نبوده باشد بلکه برای تمامی رزمندگانی که برای هم که فرض  به همان زمان خواهد بود. بر

خداوند متعال می جنگند و جنگ آنها به صورت صحیح صورت گرفته است، دعا کرده باشند، دیگر نسبت به جنگ هایی که در 
نمی شود. بنابراین دعای ایشان در یک فرض صرفاً نسبت به زمان ایشان هم واقع شده، قابل تمسک نبوده و مأذون بودن اثبات 

و طبق فرض دیگر نیز به صورت کلی است و حتی برای جنگ های زمان خودشان نیز قابل استدلال  خواهد بودرزمندگان زمان 
 نیست.

ز سوی ائمه علیهم السلام اشکال دوم: نسبت به جنگ هایی که در زمان ائمه علیهم السلام صورت می گرفته است، نه تنها اذنی ا
کرده اند. در نتیجه ممکن است که دعا کردن ایشان از باب تعلیم بوده نیز این جنگ ها نهی  صادر نشده است، بلکه از شرکت در

 باشد.
 ، اشاره می شود:شرکت کردن در جنگ ها نهی شده استدر این مجال به تعدادی از روایات که در آنها از 

 بشیرروایت اول: روایت 
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وَ   عْمَانِ عَنْ س  سَیْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّ دِ بْنِ الْح  حَمَّ دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ م  حَمَّ وبَ عَنْ م  د  بْن  یَعْق  حَمَّ ءِ عَنْ بَشِیرٍ یْ م  دٍ الْقَلاَّ
لْت  لَكَ  ي ق  ي رَأَیْت  فِي الْمَنَامِ أَنِّ لْت  لَه  إِنِّ هِ ع قَالَ: ق  ه  حَرَامٌ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ فْتَرَضِ طَاعَت  مَامِ الْم  إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الِْْ

وَ کَ  هِ ع ه  و عَبْدِ اللَّ وَ کَذَلِكَ فَقَالَ أَب  لْتَ لِي نَعَمْ ه  یرِ فَق  مِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِ وَ کَذَلِكَ.مِثْل  الْمَیْتَةِ وَ الدَّ  1ذَلِكَ ه 

جنگ  لسلام نقل می کند که در خواب دیده است که به امام علیه السلام عرض کرده است کهدر این روایت راوی برای امام علیه ا
امام صادق علیه السلام در پاسخ به صراحت و همراه با  همانند میته، خون و گوشت خوک حرام است. ،بدون امام مفترض الطاعه

کید بیان می کنند که مطلب همین طور است و شرکت در جنگ بدون امام   علیه السلام جایز نیست.تأ

  روایت دوم: روایت یونس

سَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا  [محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار] عَنْه وَ  ون  دِ بْنِ عِیسَی عَنْ ی  حَمَّ عَنْ م 
عْطِ  لًا ی  لامِنْ مَوَالِیكَ بَلَغَه  أَنَّ رَج  عِلْت  فِدَاكَ إِنَّ رَج  لْت   لَه  ج  لٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَق  ي سَیْفاً وَ قَوْساً فِي الْحَسَنِ ع رَج 

مَا مِنْه   هِ فَأَتَاه  فَأَخَذَه  هِمَا قَالَ فَلْیَفْ  سَبِیلِ اللَّ وه  بِرَدِّ وز  وَ أَمَر  لَاءِ لَا یَج  بِیلَ مَعَ هَؤ  وه  أَنَّ السَّ ه  فَأَخْبَر  مَّ لَقِیَه  أَصْحَاب  لْ عَ ث 
لْت  مِ  قَاتِلْ ق  رَابِطْ وَ لَا ی  ل  قَالَ فَلْی  ج  لَ فَلَمْ یَجِدْه  وَ قِیلَ لَه  قَدْ قَضَی الرَّ ج   ثْلَ قَزْوِینَ وَ عَسْقَلَانَ وَ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّ

یْلَمِ  رَابِطٌ  -الدَّ وَ فِیهِ م  ذِ  ه  وُّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّ ورَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَد  غ  کَیْفَ یَصْنَع  قَالَ  وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّ
جَاهِد  قَالَ لَا  سْلَامِ قَالَ ی  قَاتِل  عَنْ بَیْضَةِ الِْْ وا عَلَی ی  ومَ دَخَل  سْلِمِینَ أَ رَأَیْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّ  إِلاَّ أَنْ یَخَافَ عَلَی دَارِ الْم 

سْلَا  قَاتِل  وَ إِنْ خَافَ عَلَی بَیْضَةِ الِْْ رَابِط  وَ لَا ی  مْ قَالَ ی  وه  مْ أَنْ یَمْنَع  سْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَه  سْلِمِینَ قَاتَلَ فَ الْم  ون  یَ مِ وَ الْم  ک 
دٍ ص. حَمَّ وسَ ذِکْرِ م  ر  سْلَامِ د  وسِ الِْْ ر  نَّ فِي د 

َ
لْطَانِ لِأ ه  لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّ  2قِتَال 

در مورد شخصی از شیعیان سؤال شده است که به او خبر رسیده که فردی در راه خدا، شمشیر و در این روایت از امام علیه السلام 
دریافت می کند. اما در ادامه وقتی با سایر شیعیان ملاقات می  و رفته و شمشیر و تیرو کماند اتیرو کمان می دهد و آن شخص نز

که جنگ کردن با این افراد جایز نیست و او را امر می کنند که شمشیر و تیرو کمان را برگرداند. امام  می گویندکند، آن شیعیان به او 
یر ه امام علیه السلام عرض می شود کسی که شمشیر و تو تیرو کمان را برگرداند. ب علیه السلام در پاسخ بیان کرده اند که باید شمشیر

و به او گفته شده است که آن فرد از دنیا رفته است. امام علیه ه است، اما او را پیدا نکرده رفتو کمان گرفته، به دنبال صاحب آنها 
 مشیر و تیرو کمان استفاده کند و با آنها به جنگ نپردازد. السلام فرموده اند: در این شرائط، صرفاً در مرزداری از آن ش

در ادامه روایت نیز امام علیه السلام صرفاً جواز مرزداری را مطرح کرده و حتی در فرض حمله دشمن نیز همین مقدار را جایز دانسته 
 رد.صورت می گیصرفاً در این فرض اند الا اینکه اصل اسلام در خطر باشد که مقاتله و جنگ 

 بنابراین در این روایت به روشنی از مقاتله و جنگ کردن نهی شده است.

 روایت سوم: عبدالله بن سنان
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دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ  محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار[] وَ بِإِسْنَادِهِ  حَمَّ عَنْ م 
ول   مَعْبَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  بْنِ هَاشِمٍ  عِلْت  فِدَاكَ مَا تَق  هِ ع ج  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لْت  لِأ هِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ق  عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ

نْیَا وَ قَ  ونَ قَتْلَةً فِي الدُّ ل  یْل  یَتَعَجَّ ورِ قَالَ فَقَالَ الْوَ غ  ونَ فِي هَذِهِ الثُّ قْتَل  ذِینَ ی  لَاءِ الَّ هِید  فِي الْخِْرَةِ وَ اللَّ تْلَةً فِي هَؤ  هِ مَا الشَّ
شِهِمْ. ر  وا عَلَی ف  نَا وَ لَوْ مَات   1إِلاَّ شِیعَت 

وای به حال این افراد؛ عجله دارند که در  در این روایت نسبت به کسانی که در مرزها کشته می شوند، فرموده اند:امام علیه السلام 
 ل فقط شیعیان شهید هستند؛ حتی اگر بر روی فرش های خانه خود از دنیا بروند.دنیا و هم در آخرت کشته شوند. به خدای متعا

بنابراین اثبات نمی شود که ائمه علیهم السلام به جنگ های صورت گرفته در زمان آنها راضی بوده اند بلکه با توجه به روایت های 
 اند. ذکر شده که برخی از آنها صحیح هستند، به صراحت از جنگ کردن نهی کرده

فی »ر از تعبی در آن، وجود دارد که بلکه نسخه دیگری ،نیست« همیکون فی لواء»منحصر در تعبیر صحیحه حلبی پاسخ ششم: 
رف مربوط به جنگ بوده باشد بلکه به صدست یابی به غنیمت، طبق این نسخه اساساً روشن نیست که  شده است.استفاده « دیوانهم

 صورت گرفته است. غنیمت کومت بوده است، پرداخت اینکه نام شخص در زمره افراد ح
رتی که اما در صو بوده است،« دیوانهم»تعبیر  به نظر ما این پاسخ در صورتی صحیح است که احراز شود نسخه صحیح، مشتمل بر

ای این د و مشخص نگردد که کدام یک صحیح است، روایت مجمل خواهد شد. علاوه بر اینکه نسخه هنهر دو نسخه محتمل باش
در نتیجه به جهت  2نقل شده است.« اوانهم»روایت منحصر در دو نسخه نیست بلکه نسخه دیگری نیز وجود دارد که به صورت 

 اختلاف نسخه ای که در روایت وجود دارد، قابل تمسک نخواهد بود.
ت که غنیمت در جنگ های بدون اذن این روایت مورد اعراض فقها واقع شده است؛ چون فتوای همه فقها این چنین اسپاسخ هفتم: 

 امام علیه السلام، متعلق به خود امام علیه السلام خواهد بود.
پاسخ از این وجه این است که أولًا: ممکن است فتوای فقها ناشی از جمع بین روایات و یا ترجیح یا تخییر بوده باشد. احتمال دیگر 

ن طور که روشن گردید، سند روایت با استفاده از تعویض سند تصحیح این است که فقها شبهه سندی داشته باشند؛ چون هما
 گردید. 

بنابراین در مجموع اثبات نمی شود که غنیمت های حاصل شده در جنگ های بدون اذن امام علیه السلام ملک امام علیه السلام 
 نیست و متعلق به مجاهدین است و بر آنها صرفاً پرداخت خمس واجب است. 

 دوم: روایت زکریّا بن آدمروایت 
  ه ورّاق، روایت زکریا بن آدم است:دوم از روایات معارض با مرسل روایت
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ا بْنِ آدَمَ قَالَ:  [محمد بن یعقوب]وَ  دِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّ حَمَّ دٍ عَنْ م  حَمَّ ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ م  عَنْ عِدَّ
ضَا ع  غِیر  سَأَلْت  الرِّ مْ مِنْ بَعْضٍ وَ ی  ه  یْلَمِ یَسْرِق  بَعْض  ه  عَنْ سَبْيِ الدَّ وِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْت  سْ  عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَد  ونَ الْم  لِم 

ةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَا ودِیَّ ب  مْ بِالْع  وا لَه  مْ قَالَ إِذَا أَقَرُّ ه   1ئِهِمْ الْحَدِیثَ.عَلَیْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤ 

و آنها را به عنوان  2افرادی وجود داشته است که اقدام به سرقت افراد کرده ،در این روایت ذکر شده است که در دیلم )مازندران کنونی(
ید و راوی از خر بردگان به فروش می رسانده اند یا اینکه مسلمانان حمله ناگهانی به آنها کرده و آنان را اسیر و برده می کرده اند. سوال

فروش این بردگان بوده است. امام علیه السلام در پاسخ فرموده اند: اگر کسی که آورده شده و فروخته می شود، اقرار به برده بودن 
 داشته باشد، خریداری کردن او جایز بوده و با اشکالی مواجه نیست.

ق خواهد بود؛ چون مشهور این است که اگر کسی به قهر و غلبه و محقق اردبیلی بیان کرده است که این روایت معارض با مرسله ورا
بدون اذن امام علیه السلام اموالی را به دست بیاورد، به دلیل مرسله عباس وراق، متعلق به امام علیه السلام خواهد بود، این در حالی 

 3است که روایت زکریا با این مطلب معارضه می کند.
 دم به لحاظ سندی و دلالی محل کلام است. زکریا بن آبه نظر ما روایت 

اشکالی سندی روایت به جهت محمد بن سهل است؛ چون غیر از ایشان همه راویان قابل توثیق هستند، اما محمد بن سهل محل 
حتاط م کلام بوده و توثیق او ثابت نشده است. البته وجوه متعددی از قبیل وقوع در کافی، روایت محمد بن عیسی که در نقل کردن

بوده است و همچنین واقع شدن در ابتدای سند فقیه قابل طرح است که پذیرش این وجوه موجب تمامیت سند آن می شود، اما در 
 صورت عدم پذیرش وجه های ذکر شده، وججه چندانی برای اثبات وثاقت محمد بن عیسی وجود ندارد. 

 خواهد گرفت. بحث دلالی این روایت نیز در جلسه آتی مورد بررسی قرار
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